
    ٢٩   تا   ١٦   ،٢٣    ارميا              دروغهاي شيرين پيامبران دروغين

بخشند. آنان رؤياي  كنند گوش مسپاريد؛ زيرا شما را اميدِ واهي ميفرمايد: «به سخنان انبيايي كه براي شما نبوّت ميخداوندِ لشكرها چنين مي16
گويند: ”شما را سلامتي  شمارند، ميآنان همواره به كساني كه كلام خداوند را خوار مي17 .كنند نه سخنان دهان خداوند رادل خود را بيان مي

اما كدام يك از ايشان در 18 «“!گويند: ”هيچ بلايي به شما نخواهد رسيدكنند، ميخواهد بود!“ و به كساني كه از سركشيِ دلِ خود پيروي مي
هان،  19 جمعِ مَحرمانِ اسرار خداوند ايستاده است تا كلامش را ببيند و بشنود؟ و كيست كه به كلامش توجه كرده و بدان گوش سپرده باشد؟

تا آنگاه   غضب خداوند بر نخواهد گشت20 .تا بر سر شريران فرود آيد رود خشم او چون گردبادي سهمگين پيش مي توفانِ خداوند برخاسته است،
سخني   اما ايشان دويدند؛ من اين انبيا را نفرستادم،»21 .اين را در خواهيد يافت در روزهاي آخر، به كمال تحقق بخشد؛ كه تدبيرهاي دلش را

  و آنان را از راه بدشان،  كردند،كلام مرا به قوم من بيان مي اگر در جمعِ مَحرمانِ اَسرارِ من ايستاده بودند، 22 !اما ايشان نبوّت كردند بديشان نگفتم،
فرمايد:  خداوند مي24 «فرمايد: «آيا من فقط خداي جاهاي نزديكم و نه خداي دوردستها؟خداوند مي23 «.گرداندندبارشان بازميو از كردار شرارت 

سخن »25 .سازم؟» اين است فرمودة خداوندتواند خود را چنان پنهان كند كه من او را نبينم؟ آيا من آسمان و زمين را پر نمي«آيا كسي مي
تا به كي اين در دل انبيايي كه به  26 “!امام! خواب ديدهگويند: ”خواب ديدهام. ايشان ميكنند، شنيدهانبيايي را كه به نام من به دروغ نبوّت مي

ايشان سوداي اين در سر دارند كه با خوابهايي كه به يكديگر  27كنند؟ كنند خواهد بود، انبيايي كه به فريبِ دل خود نبوّت ميدروغ نبوّت مي
آن نبي كه خوابي ديده، خواب خويش 28 .گونه كه پدرانشان نام مرا به سبب بَعَل فراموش كردنددايند، همانگويند، نامِ مرا از ياد قوم من بزُبازمي

فرمايد: «آيا كلام  خداوند مي29 «گويد، «كاه را با گندم چه كار است؟بازگويد، اما آن كه كلام مرا دارد، آن را با امانت بيان كند.» زيرا خداوند مي
  مي كند. من همچون آتش نيست، و مانند پُتكي كه صخره را خرد 

 
پيامبري براي  نجا با مرد سبز پوشي مواجه بشوي و او تو را آو در  ييك روز از خواب بيدار بشوي و به روي بالكن خانه ات بروچگونه مي شود كه 

تو است كه دنيا را   د. او براي تو توضيح مي دهد كه تا الان او بودا و عيسي و محمد را براي اينكار انتخاب كرده و الان نوبتنجات كل جهان بخوانَ
سان  نجات بدهي. اين تصاويري كه شرح دادم فقط در حيطه علم روانشناسي يافت نمي شود بلكه اين مسئله را مي توان بارها در جاهايي ديد كه ان

اين ميان   ولي در. دهندقرار ميخود  فرمان تحتو  مي كنند هاي ديگر خودشان را بالاتر از ديگران مي بينند و ديگران را بدين ترتيب شيفته
ين او پسر  دستورات او را انجام دهند و همچنمسئله مهمي كه وجود دارد اين است كه خداي حقيقي پيامبراني را براي ما روانه كرده است تا 

ران خودش را براي ما در ميان ما گذاشته است و او نيز ظاهر شده است تا خداي زنده در ميان ما وجود داشته باشد. و براي همين كه خدا پيامب
،  خواسته تا ما صداي او را بشنويم كه اينكه او پسر خودش را به ما هديه كرده است و همينطوري ما روانه كرده است و براي زيادي را به سو

ا و يا حتي كساني كه با  به ظاهر دان ر و يا روانشناسانِمتكبِ او به سراغ سياستمدارانِ. دهدفريب مي كنند ما را   سعي آشكاراصورت ه شيطان هم ب
فرينش بود ظاهر نمي شود بلكه او مدام در اطراف خدا آقاتلي كه در ابتداي  البقديگران را شفا مي دهند مي رود. شيطان فقط در   وتيافنيروي مت

فرعون را تحت تاثير  قديم موسي نتوانسته بود  موضوع از قديم هم بوده است. در زمان هاي اين حركت مي كند تا فرزندان او را فريب بدهد. 
درباره گرگ هايي كه  فقط زيردستان فرعون اعمال موسي را تقليد مي كردند. عيسي در عهد جديد به ما   لهمين حادر  ولي خودش قرار بدهد 
دارند. پولس   گري ند كه ادعاي معجزهآيزمان افرادي با نام او مي ال خرآر نمي دهد بلكه او به ما اين هشدار را مي دهد كه در لباس بره دارند تذكُ

نفس  ه ما در زمان خودمان نيز كليساها و افرادي را مي بينيم كه با اعتماد بپيامبران دروغين انتقاد مي كرد. از اين هم در قسمتي از نوشته هايش 
   با ما چه كار دارند؟ هميشه دو روش عاميانهآنها  زياد و با قاطعيت تمام از خودشان صحبت مي كنند. حال ما با اين پيام ها چه بايد بكنيم و اصلا

  يبه نحو دي كند كه همه با ي فرد فرض مدر واقع  . فرد خداي خودش را مي آفريند هر  اين است كهباره وجود دارند. اولين روش ،   اين درتي جملا و
كند    يجمع م زيهمه چ بينموضوع را از  ني بهتر ورتص نيبه ا  كند. يقبول م  درس ياو مناسب به نظر م  يسپس آنچه را كه براحق داشته باشند. 
از دستور   توانم يم  اي دستور پخت را انتخاب كنم  نيرا با هم جمع كنم و بهتر يمختلف  يهاهيتوص توانميم  پزم،يسوپ م  يوقت. تا به هدفش برسد 

  هارا در همه ي زمينه اين كار  مي تواند آدم  كنم.آن را به حال خود رها  اي  مكار را انجام ده نيا متوانيم  .استفاده كنممادربزرگ  ي ميپخت قد
بگويند كه براي من فرقي نمي كند كه   است. شايد هم برخي هدر كلام خدا نهفتزيرا موضوع مرگ و زندگي خدا.  جز در كلامه انجام دهد ب

ن نمي بينم و من  آ هم من مشكلي در وجود داشته باشند يا نه. يعني اگر صد بار هم شاهدان يهوه در جلوي خانه من بيايند بازپيامبران دروغين 
جايي  ولي از كلام خدا در اموري صدق مي كند گاهي مسئوليت باشيم. زيرا  بيبازهم به كليساي خودم مي روم. ولي در اين صورت ما نمي توانيم  

غيب گويي سخن يا  گيريدر مورد فال تنها و اين مي تواند خيلي بد رقم بخورد. ما اينجا گذشت. توان به راحتي نميكه تناقض وجود دارد 
هاي تفكري روز دانه گيرند. و هرنها را مي بينيم كه در برابر رسانه ها قرار ميآروزه   گوييم بلكه موضوع سر انسان هاي معمولي است كه ما هرنمي

هم يكي از   سخَريوطياَ دويهنظر مي رسند ولي در انتها ثمره مرگباري را در پي دارند.  ه درست باين نظر ها نها پاشيده مي شوند. در ابتدا آبر روي 



كه عيسي يك   آمد . او بدون دليل پيرو عيسي نبود. در ابتدا به ذهن او ختفرو  او شاگر عيسي بود كه در انتها او را به سربازان رومي .بوداين افراد 
 بهخر آكلام عيسي را متوجه نشد و در  به اين دليلبشود.  به كلام خدا و اين تفكر باعث شد كه او كور و ناشنوا استنجات بخش سياستمدار 

ن را  آ ماورد.  آ. خطبه كتاب ارميا هم از چيزي سخن مي گويد كه مرگ يا زندگي را به ثمر مي آمد و نتيجه مرگباري به عمل  خيانت كرد  عيسي
توبه مي كرد.  بايستي    مي  ن پادشاه در زماني كه بلاياي خدا را در بابل مي ديدآمي بينيم. نيز و بعد از فرار قوم اسرائيل در زمان پادشاهي صدقيا  

در انتها راه او   .كه به پيامبران دروغين گوش فرا دهد كه به او قول مي دادند كه بر دشمنان خود غلبه خواهد كرد گرفتتصميم   اما به جاي آن
 آدمفتند و ديگر آزاد نشوند. براي همين يب نها به زندان آاين عاقبت بدي را براي او و قوم او به همراه داشت و باعث شد كه و كرد. اشتباه را پيشه 

. وقتي كه اينجا  استها  آدمنجا سر زندگي و مرگ آيرا موضوع در ز شده باشد گفته خطبه بصورت درست يا اشتباهمهم نيست ند بگويد كه توانمي
وقتي كه مردم مهم است هاست. اين موضوع   آدمدر هر يكشنبه خطبه اي گفته مي شود بايد اين را دانست كه موضوع بر سر مرگ و زندگي 

براي كلام خدا جايي  ديگر  وقتي هر روز براي شنيدن رسانه ها وقت مي گذاريم و مهم است  همچنين خبرهاي ديگري بجز كلام خدا را مي شنوند. 
پس چرا انسانها به سوي پيامبران ، گر كلام خدا ما را به سعادت مي رساند و كلام پيامبران دروغين ما را به نيستيبراي خودمان پيدا نمي كنيم.  

دلپذير نبود. انقدر اين پيام ناخوشايند بود كه در  . ما از داستان ارميا اين را مي توانيم متوجه شويم. پيام ارميا براي مردم خيلي ؟دروغين مي روند
«ذكري از او نخواهم كرد، و ديگر به نامش سخن نخواهم گفت»، آنگاه در   :نوشت آن مورد او در را ديگر بشنود. آنخر خود ارميا هم نمي خواست آ

 نكته ».گردد، محبوس در استخوانهايم، و از نگاه داشتنش در درونم خسته شده، توان خودداريِ بيشتر نخواهم داشتدلم همچون آتشي سوزان مي
از  سال خطبه مي گفت و كسي نه گوش مي كرد و نه  ٥٠د. او يرسنظر ميه شنا ب آجالب در اينجا اين است كه خطبه گفته شده براي ارميا هم نا 

 اين محتواي خطبه آپيروي مي كرد. ما اين را ياد مي گيريم كه كلام خدا بالاتر از تفكرات ما و برنامه هاي ما قرا دارد. كلام خدا حتي بالاتر از او 
نها  آحتي اگر ما از دارد كه ما مي شنويم. در زمان شنيدن كلام خدا ما بايد فقط مطيع باشيم و بگذاريم كه همانگونه كه هست در ما اثر كند.  قرار

نها سخنان خودشان را با نام خدا شروع مي كردند همان كاري كه خود ارميا انجام مي داد. ولي  آ مان نيايد. ياران ارميا هم اين كلام را شنيدند خوشِ
ن خوشنود  آزاج خودشان و شنوندگان خوش بيايد. و كلام هايي بودند كه انسان ها از كردند كه به مَميخطبه بود كه آنها طوري اينجا تفاوت 

كلام خدا هميشه به قلب ما راه پيدا مي كند و در ما اثر مي گذارد. ارميا مي گويد: شما نمي دانيد كه كلام  خدا نبودند. نها كلام آ وليدند شمي
 را داريم. ما مي توانيم در هر زمان انجيلزيرا ما يك انجيل كامل  نيستدور خدا هم خيلي نزديك است و هم خيلي دور. ولي براي ما كلام خدا  

هم از ما دور است؟ نه   يا كلام خدا بازآهم داريم.   لهمچنين هر هفته مراسم هاي عبادت و كلاس هاي انجي. مانيبخوانيم حتي در سفر در گوش
او جمله هاي خيلي  زيرا او نمي تواند بخواند و بنويسد.  استاين درست نيست. من در لايپزيك شخصي را مي شناسم كه كلام خدا از او بسيار دور 

و  هفتگي در يافت مي كند سر و كار دارد. مراسم  ي كه در  جمله هااين شخص فقط با همين كمي از انجيل را مي تواند براي خودش تكرار كند. 
ره  اطلاعات اين شخص از انجيل نمي تواند از اطلاعات مراسم عبادت كودكان بيشتر باشد. ولي اين مرد همچنان كه ما به گفته هاي خودمان دربا

ن چند جمله اعتقاد خاصي دارد. من اعتقاد دارم كه اين شخص در ايمان خودش بيشتر صادق مي باشد  اي بهدر قلب خودش انجيل ايمان داريم 
امور كليسايي هم هستند. جايي كه كلام خدا نقض مي شود و به اشتباه  انجام نسبت به اشخاصي كه خواندن و نوشتن بلد هستند و مدام در حال  

. و يا ما كلام خدا را   يا نه ي در بين افراد پخش شده استعارفِپرسم كه ايا اين معلومات به صورت نامتِگرفته مي شود اين سوال را از خودم مي
ن را جزئي از فرهنگ آ. شايد هم ما باشيم ن را به عنوان يك داستان ديده آ. شايد هم ما گيريممي ناديدهآن  ساده گرفته ايم و وظايفي را در مورد

شايد هم كلامي بر خلاف اميال ما باشد. ولي ارميا به ما اين هشدار را مي دهد كه موضوع بر سر مرگ و زندگي است و  بينيم. بو تاريخ خودمان  
د بخاطر اينكه ما  ن نها اين راه را به ما نشان مي دهآنها به ما راه اشتباه را نشان مي دهند. آ. هستندقوم ها در برابر پيامبران دروغين همانند يك مه 

ور هم باشد. اين موضوع را كوهنوردان خوب آتوانيم ببينيم. كلام خدا به ما اگاهي مي دهد و اين اگاهي امكان دارد كه در برخي اوقات دردنمي
توانند دور مينآنها  له ها ديگر قابل رويت نيستند. وتوانند بفهمند. اگر مه وارد كوه شود ديگر كسي نمي تواند جايي را ببيند. دره ها و قُمي

. و وقتي كه ما در لبه پرتگاهي باشيم و اين مه كنار برود ما دره را خواهيم ديد و اين براي ما  استپر از خطر آنها  خودشان را ببينند و اين براي
كه در قلب ما تاثير مي گذارد. كلام  مي يابيم  ما يكباره ديدي را در جلوي چشم مان است. اخيلي ترسناك مي شود. و اين امر خيلي تكان دهنده 

به   را نشان مي دهد. به ما پرتگاهها  بلكهگويد كلام خدا با ما با ملايمت سخن نميخدا هم اينگونه در ما تاثير مي گذارد و به ما روشنايي مي دهد. 
را مي خواهد و نمي خواهد كه ما   همين زمان ها همين را مي خواست. او از ما هم آن  گويد كه برگرديم و توبه كنيم. خدا از قوم يهود هم درما مي

شكر كه ما اين را ا ر باشد ولي خدا آور اين امكان دارد براي ما كمي درد  هد كه بايد برويم.داز دست برويم. او براي همين به ما راهي را نشان مي 
همه   داريم. اين خوب است كه خدا كلام خودش را به ما مي دهد حتي اگر برخلاف اميال ما باشد. اين خوب است كه مه كنار برود و كلام او راه و

  . آمين چيز را براي ما روشن كند.


